
11 »اقتصاد ايران«/ بهمن 1388

افغانستان، کشوري که در گذشته به دليل قرارگرفتن در راه ابريشم، اقتصاد به نسبت 
قابل قبولي داشت، چند دهه است که به دلايل بسياري، اقتصادي متلاطم را سپري مي کند. 
در حال حاضر محصول ناخالص داخلي افغانستان از لحاظ برابري قدرت خريد، معادل 22/3 
ميليارد دلار است )که در مقام مقايسه با ايران که معادل 819/8 ميليارد دلار مي باشد، رقم بسيار 
اندکي است(. اين مسأله سبب شده که افغانستان در بسياري از شاخص هاي اقتصادي، همچون 
حقوق مالکيت و جذب سرمايه جايگاه مناسبي نداشته باشد. اين اقتصاد نابه هنجار امروز 
افغانستان، تبعات منفي و مثبتي بر اقتصادهاي همجوار خود داشته و البته دارد. همزباني و 
نقاط مشترک بسياري که در ميان دو کشور ايران و افغانستان وجود داشته، سبب شده تا ايران 
در بسياري از مواقع حکم "دايه" را براي همسايه شرقي خود ايفا کند. اما مسأله ناراحت کننده 
آن است که متأسفانه اين دايه، فقط در سختي ها، بلايا و مصايب نقش داشته و در مواقع ديگر، 
کشورهاي چين، آمريکا، آلمان و امارات بودند که بازارهاي افغانستان را به دست گرفته اند. حجم 
اندک تجارت ايران و افغانستان مي تواند استنادي باشد براي گفته فوق. بر اساس گزارش بانک 
جهاني ارزش کل تجارت ايران با کشورهاي جهان در پايان سال 2008 معادل 138 ميليارد و 
540 ميليون دلار بوده که با احتساب حجم تجارت حدوداً 600 ميليون دلاري ايران و افغانستان، 
تنها 0/43 درصد کل تجارت ايران با افغانستان رقم خورده است که عدم حمايت دولت از 
سرمايه گذار خصوصي براي ورود به بازار افغانستان در کنار عدم برنامه ريزي براي شناسايي بازار، 

يکي از دلايل آن است. اما دليل مهمتر را بايد به فقدان ثبات و امنيت در افغانستان ارجاع داد.
لشگرکشي آمريکا به افغانستان که به سقوط موقت طالبان انجاميد، تا مدتي افق 
اقتصادي افغانستان را روشن نمود، اما اشتباه جنگ با عراق، علاوه بر آن که ثبات و امنيت 
را از منطقه سلب نمود، به دليل عدم تمرکز آمريکا بر افغانستان، سبب شد تا نيروهاي 
مخالف مجدداً قدرت يابند و با خلق بي ثباتي و ناامني هرچه بيشتر، سرمايه هاي بسياري را 
از افغانستان فراري دهند. علاوه بر اين، حجم بسيار بالاي فعاليت هاي زيرزميني در افغانستان 
که عمده آن به قاچاق مواد مخدر بر مي گردد، از ديگر عواملي بوده که باعث شده رنگ و بوي 
 ،)UNODC( امنيت از افغانستان رخت بربندد. به گزارش دفتر جرم و جنايت سازمان ملل
در پايان سال 2009 رقمي نزديک به 7 هزار تُن ترياک در افغانستان توليد شده است و از 
آنجا که بخش اعظمي از گروهک هاي مخالف دولت در مافياي قاچاق دخالت دارند، اين 
حجم انبوه توليد مخدر در افغانستان به قدرت يافتن آنها کمک مي کند. علاوه بر اين مطلب، 
معضل ديگري که از اين حجم انبوه توليد مواد مخدر پديد مي آيد، مسأله رشد پولشويي 
و خروج سرمايه از افغانستان است. به گزارش لوس آنجلس تايمز، طي يک تحقيق که به 
مدت 19 روز به طور نامحسوس در فرودگاه کابل صورت گرفت، مشخص شد که روزانه 

دست کم معادل 10 ميليون دلار خروج سرمايه از افغانستان 
صورت مي گيرد که به گفته زافيلوال - يکي از مشاوران 
ارشد اقتصادي حامد کرزي - مقصد اصلي اين پول ها 

امارات و با هدف تطهير پول مي باشد.

پيامد هاي بي قانوني
فقدان دولتي قدرتمند و نظامي قانونمند، سبب  شده 
تا در حال حاضر علاوه بر رشد فعاليت هاي زيرزميني در 
افغانستان که خود به دلايل بيشمار به اقتصاد اين کشور 
ضربه زده، چرخه بي پايان رشد قاچاق و ناامني در افغانستان 
شکل بگيرد. اين مسأله بنيان استقرار نيروهاي نظامي در 
افغانستان را پديد آورده و به دليل رشد ناامني ها، قرار است 

تا آمريکا و هم پيمانانش بر 
در  خود  نيروهاي  تعدد 
افغانستان بي افزايند، به طوري 
اوباما در  باراک   به گفته  که 
تعداد  جديد،  ميلادي  سال 
نيروهاي مستقر در افغانستان 
افزايش  نفر  يکصدهزار  به 
سياسيون  يافت.  خواهد 
معتقدند که اگرچه حضور 
نيروهاي مستقر در افغانستان 

از شدت و حجم خرابکاري ها و بي ثباتي هايي که نيروهاي تروريست و مخالف دولت به وجود 
آورده اند، کاسته است، اما به هر حال وجود يک منطقه جنگي - به هر نوع و کيفيتي - اثرات 
سياسي و اقتصادي منفي بر کشورهاي آن منطقه برجاي مي گذارد. سؤالي که در اين بين مطرح 
است آن است که چرا پس از 8 سال، اين جنگ برنده اي نداشته است؟ هرچند جواب اين 
سؤال را نمي توان با قاطعيت داد، اما کاخ سفيد بايد باور کند که تنها راه خلاصي از اين وضعيت، 
استفاده از نيروي بومي افغاني و مشارکت کشورهاي همسايه است، چراکه در غير اين صورت، 
با تداوم ناامني ها سرمايه هاي بيشتري از اقتصاد اين کشور فرار مي کنند و اين به معناي فلج  شدن 

هر چه بيشتر اقتصاد درمانده افغانستان است.
در حال حاضر وضعيت توليدي در افغانستان حال و روز خوشي ندارد. اقتصاد اين 
کشور هم، به جز درآمدهاي حاصل از پولشويي و قاچاق که هيچ منبعي براي ماليات 
دولت نمي باشند، ظاهراً به تزريق وام هاي بلاعوض جهاني، اعتياد يافته و متأسفانه مسأله 
ناراحت کننده آن است که براي عدم شيوع و گسترش تبعات منفي ناامني افغانستان در 
سطح جهان، چاره اي جز پرداخت آن وجود ندارد! در آخرين اجلاس کمک هاي اقتصادي 
به افغانستان که در 22 ژوئن 2008 پاريس صورت گرفت، رقمي در حدود 21 ميليارد و 441 
ميليون دلار، رقم اختصاصي 68 کشور جهان و 20 سازمان بين المللي به منظور بازسازي 
افغانستان بود که در اين بين، ايران نيز تعهد نمود معادل 50 ميليون دلار به افغانستان کمک 
نمايد و اين در حالي است که در حال حاضر، بنگاه هاي توليدي کشورمان در بسياري از 
صنايع و بخش هاي اقتصادي نيازمند کمک هاي مالي هستند. بر اساس تخمين هايي که 
از سوي مجامع بين المللي صورت پذيرفته، تنها در بازه زماني سال هاي 1997 تا 2001 هزينه 
صدماتي که به افغانستان وارد شده در حدود 500 ميليارد دلار مي باشد که نشان مي دهد 
بازسازي افغانستان، آن هم با اين ارقام، تنها يک رويا است. 
کنفرانس هفته اخير لندن هم نتايج اميدوار کننده اي براي 

مردم و اقتصاد افغانستان در بر نداشت.

ارز يا افغاني
علاوه بر تمام مباحث و مشکلات و معضلات اجتماعي 
و سياسي حال حاضر افغانستان، عدم توانايي  نظام مالي 
بانکداري افغانستان، اقتصاد اين کشور را از زواياي ديگري 
تحت الشعاع قرار داده است. اگرچه در برخي موارد، صحبت از 
پيشرفت بانکداري افغانستان مي شود، اما در حال حاضر رقمي 
کمتر از يک سوم مردم افغانستان از پول رايج اين کشور )افغاني( 
استفاده مي کنند. در چندين سال گذشته به دليل نوسان هاي 

نگاه‌اول

اقتصاد جنگ و ترياک
افغانستان در بستري آلوده به خشخاش، قاچاق، فساد و تهاجم نظامي گرفتار است.

استخراج: ماهنامه »اقتصاد ايران« از آمارهاي بين المللي

منفي 67 ميليون حساب جاري800 دلارتوليد سرانه 
دلار

327 ميليون دلارصادرات40 درصدبيکاري

4/85 ميليارد دلارواردات13 درصدتورم 

19/9 درصدمخارج دولت14/9 درصدنرخ بهره بانکي
 توليد سرانه

شاخص اميد 1/69ميليارد دلارحجم پولي
44/64 سالبه زندگي

جمعيت زير 1/29 ميليارد دلارشبه پول
خط فقر

53 درصد

شاخص هاي اقتصادي افغانستان
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شديدي که افغاني از خود نشان داده  است و بعضاً بازرگانان و تجار اين کشور را با ضررهاي 
هنگفتي مواجه کرد، اقتصاد افغانستان به سمت مبادلات ارزي سوق يافت در حال حاضر، 
عمده ارزهاي مبادله اي در افغانستان، دلار، پوند، روپيه پاکستان و ريال ايران است که دولت 
افغانستان براي مبارزه با اين مسأله، جريمه هايي را براي مبادلات ارزي در نظر گرفته است 
و با استناد به اين مورد و مواردي همچون آن، اشاره نموده که اعتماد مردم افغانستان به 
افغاني بيشتر شده و ارزش آن در حال افزايش است، اما به تحليل کارشناسان »اقتصاد 
ايران« افزايشي که در ارزش افغاني ايجاد شده - و حتي رشد 8 درصدي تقاضاي افغاني 
در بازار - تنها به دليل انتخابات رياست جمهوري اين کشور در تابستان 2009 - به 
اين  افغانستان - بوده که  نتيجه رشد تقاضاي واحد پول  افزايش هزينه ها و در  دليل 
مسأله نمي تواند براي هميشه پايدار بماند. تنها راه  حل افزايش ارزش افغاني و قدرت دا 
افغانستان بانک )بانک مرکزي افغانستان(، رشد سرمايه گذاري خارجي است که آن هم به 
دليل ناامني هاي موجود مي بايد با پا در مياني برخي نهادهاي مهم پولي و مالي جهاني 
همچون صندوق بين المللي پول و بانک جهاني، از طريق تضمين برگشت سود و سرمايه 

سرمايه گذاران صورت پذيرد.
در اين بين با توجه به حجم بسيار بالاي بخش کشاورزي در افغانستان و نرخ بيکاري 
40 درصدي اين کشور، مي بايد سرمايه هاي ورودي به افغانستان را از آن جهت که معيشت 
مردم افغان بر پايه کشاورزي - و نه صنعت و خدمات - استوار است، به بخش کشاورزي 
سرازير نمود و علاوه بر جايگزيني کشت و زرع محصولات کشاورزي به جاي افيون، با 
توجه به افزايش تقاضاي نيروي کار، مضاف بر توسعه اقتصادي افغانستان، مشوقي براي 
افغاني هاي مهاجر پديد مي آيد تا به سرزمين خود باز گردند. نکته مهمتري که در اين ميان 
وجود دارد آن است که به دليل رشد عرضه کالا و تقاضاي همزمان نيروي کار، تقاضاي 
افغاني برمبناي حقوق و دستمزد در افغانستان افزايش مي يابد که رشد ارزش افغاني نتيجه 

  .نهايي آن خواهد بود. افغانستان کار زياد دارد، اما افق هاي تيره آن  اضطراب آورند

نگاه اول

 موضوع اصلي يا كاور استوري )Cover Story( اين شماره »اقتصاد ايران« را در رابطه 
با "اقتصاد ترياک و جنگ" در صفحات 30 - 23 مي خوانيم.

 توليد در کشور ما تنها دارای يک مزيت است و آن هم يارانه انرژی که منجر به 
تأمين ارزان و آسان انرژی برای تحقق توليد محصولات مورد نياز کشور می شود. ما گاهی 
فراموش می کنيم در آستانه تحقق اهدافی هستيم که مورد تأکيد همه مسؤولان و مردم 
است. طرح يک سؤال خالي از لطف نيست که وقتی قرار بر آن است در افق 1404 رتبه 
اول منطقه را از آن خود کنيم، آيا با اين کيفيت که تنها مزيت توليد را هم برهم بزنيم، 
اين مهم در مباحثي همچون توليد، صادرات، اشتغال، تورم و در يک کلام رشد اقتصادی 
جامعه تأمين می شود؟ ما منکر اين حقيقت نيستيم که بايد يارانه ها هدفمند شوند، اما 
تابع هدف ما چيست؟ کشاورزی کشور که تأمين کننده  قوت مردم است در آستانه نابودی 
قرار دارد و ما به جای فراهم آوردن شرايط بهبود اين بخش به فکر آزادسازی قيمت بذر 

و کود مورد نياز کشاورزان هستيم آن هم در شرايط رکود تورمي!
در بخش صنعت هم وضع بدين منوال است. درست نيست در کشوري که توليدکننده 
مطرح انرژی و دارای ذخاير غنی نفتی و گازی بوده و همچنين در توليد و استخراج اين 
منابع دارای مزيت نسبی است، قيمت انرژی با قيمت در کشوری که واردکننده انرژی است 
يکسان باشد. در اين شرايط و با توجه به فراهم نبودن زيرساخت های اجرای اين طرح 
و اين که هنوز برنامه خاصی برای نحوه اجرای اين طرح در دست نيست، بايد گفت 
عملياتی کردن برخی اقدامات و تصميمات خاص در شرايطی که هنوز پيش نيازهای 
اجرای آن فراهم نيست، می تواند اثرات به مراتب بدتری را بر اقتصاد کشور برجای بگذارد. 
به طور خاص مي بينيم که در امر صادرات هنوز در پيچ و خم تشويق صادرات محصولات 
غيرنفتی هستيم. از گوشه و کنار صدای خوش تشويق برخی ارگان ها و سازمان ها مانند 
با  بانک مرکزی و ساير سازمان های مرتبط  بازرگانی، صندوق ضمانت صادرات،  اتاق 
موضوع به گوش می رسد، درحالی که پس از اين توليد هم با چالش های مضاعف مواجه 
خواهد بود چه برسد به صادرات. در اين راستا به نظر می رسد اختصاص يارانه به توليد 
- ورای همه بحث های صورت گرفته در اين راستا - همچنان گزينه اول پيشنهادی باشد. 
موضوع ديگر که از اهميت بالايی برخوردار است آن است که دولت ابتدا به ريشه کنی 

مشکلات پايه ای همت بگمارد. يکی 
از اين مسايل آزادسازی نرخ ارز است 
تا توليدکننده و صادرکننده ايرانی از دام 
مشکلات مربوط به ارز خلاصی يابند. 

به علاوه لازم است به کمک های تسهيلاتی بانکی که در سال های اخير، بحرانی در 
بخش نقدينگی در توليد پيش پای توليدکننده قرار داده اند، به عنوان محرکی برای توليد 
نگريست. سيستم مالياتی و فشاری که دولت از اين حيث بر توليدکننده داخلی وارد 
می آورد، موضوع ديگری است که همت دولت را می طلبد. علاوه بر همه اينها، ايجاد 
شرايط رقابتی در توليد از مسايلي است که متأسفانه در کشور ما تاکنون – حتی هم اکنون 
و در حين اجرای اصل 44 – جدّي گرفته نشده و رقابت دولت با بخش خصوصی  منجر 
به عدم توسعه بخش خصوصی و کاهش بهره وری نيروی کار و سرمايه شده است. اين 

موضوع ضرورت واقعي  شدن خصوصي سازي را گوشزد مي کند.

فاتحه خواني براي توليد
پس از آن که دولت توانست اين مشکلات و مشکلات فراوان ديگر را که دامان فضای 
کسب و کار کشور را گرفته حل کند، می تواند به "مزيت کشی در توليد" )استعاره از حذف 
يارانه هاي انرژي( اقدام کند و تنها در آن شرايط است که بخش خصوصی خواهد توانست 
با تکيه بر اندوخته های ناشی از اقتصاد پايدار سر پای خود بايستد. البته اين  پايان ماجرا 
نيست. افزايش قيمت های داخلی در کنار مسايل فوق عامل ديگری است که به نابودی 
مجدد توليد خواهد انجاميد، چرا که اين امر منجر به حذف مزيت های رقابتی توليد ايرانی 
شده و نتيجه اين امر افُت مجدد صادرات و توليد در کشور خواهد بود. اين موضوع در کنار 
دستان باز برخی واردکنندگان خاص به واردات آزاد و با تعرفه های اندک کالاهای چينی، فاتحه 

توليد را خواهد خواند - همان گونه که در اين سال ها چنين بوده است. 
از  نفت(  به  وابسته  صنايع  برخی  در  )جز  خود  خودی  به  ما  کشور  در  توليد 

مزيتّ اينجا است: انرژي

واحدهاي توليدي در فضاي تيره اقتصادي كشور تا پيش از اين نفس نمي كشيدند.  هدفمندي 
يارانه ها اين فضا را چگونه رقم خواهد زد؟

يارانه ها، حصار امن يا تهديد؟


